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و اهميت زبان آن بحث ظهور  شناختي

∗نيارضا قائميعلي

ك ∗امرانيسميه

 چكيده

و پركاربرد علم اصول كه مطمح نظر زبان مباحث از شناسـان نيـز قـرار مهم

و اينكـه اساسـاً قاعـدة  و حجيـت آن اسـت گرفته، بحث از ظهـور، اصـالت

و چـه تـأثيري در زبـان» اصالت ظهور« شـناختي دارد؟ حجت است يـا نـه؟

لـف علمـاي اصـول نگارنده در اين مقاله اين مسئله را با بررسـي اقـوال مخت 

.است كاويده

.شناختي، اصول، دلالت، اصالت ظهور ظهور، حجيت، زبان:واژگان كليدي

 مقدمه

از روزگاران ديرين بحث حجيت ظهور، بيشتر توجه علماي علم اصول را بـه خـود جلـب


���� اي كه معتقدند سـاير اصـول همچـون است؛ به گونه نموده� ����
� >e������ � i<�W%�

 
و انديشه اسلامي∗ و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ .دانشيار

و تحقيقات∗ و كلام، دانشگاه علوم .دانشجوي دوره دكتري فلسفه

29/6/89: تاريخ تأييد9/4/89: تاريخ دريافت
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در همگي به اين اصل برمـي ...و������� � و واقـع وجـوه مختلـف همـين اصـل گردنـد

بي. باشند مي و در پي اهميت شائبة اين اصل بر آن شـديم تـا بـه بحـث از حجيـت ظهـور

.شناختي آن بپردازيم اهميت زبان

و چشم انداز قابـل واكـاوي اسـت؛ بـه عبـارتي قابل ذكر است بحث مذكور از دو منظر

ب داراي دو  و در اصـل حجـت بـودن جنبه است كه يك جنبة آن  يـا نبـودنه بحث كبروي

و جنبة ديگر به بحث صغروي كـه در آن از شـيوه ظواهر ارتباط مي هـاي احـراز اصـل يابد

مي ظهور سخن به ميان مي  و بررسـي. شود آيد، مرتبط در پژوهش حاضر ما درصدد جستار

مي از چشم  و بررسي اين انداز نخست مسئله كه قاعدة اصالت ظهور در مباحث زباني باشيم

و مباحث الفاظ در اصول چگونه از هـم اثرپـذير  و اساساً مباحث زباني چه جايگاهي داشته

. هستند

 مباحث زباني

و اصـل مـسلم در نظـر گرفتـه در مباحث زباني در گسترة علـوم اسـلامي دو پـيش فـرض

ن كه طبق آن انـسان موجـودي اجتمـاعي بودن زبا يكي مربوط به پديدة اجتماعي: است شده

و و براي رفع حوايج خود محتـاج برقـراري ارتبـاط و گريز از تعامل با ديگران ندارد است

و ازآنجا انتق كه احضار همة اشيا امكان ندارد، اين امر موجـب ال افكار خود به ديگران است

ز  و و اصل ديگر مربوط به رابطة تفكر بان است كـه پـس از وضع الفاظي از سوي بشر شد،

و علاقه، به  و نتيجتاً پيدايش رابطه و حـدت علاقـه، بـسان وضع لفظ براي معنا دليل شدت

آن شيء واحدي مي مي گردند؛ .كند گونه كه به محض شنود لفظ، معنا به ذهن خطور

و فكـر بـشر و معنا گوياي تأثير وافر اين ارتباط بر نظـام انديـشه شدت ارتباط بين لفظ

و  و است از همين روست كه اگر صاحب انديشه، در الفاظ ذهني بـه خطـا رود، بـر افكـار

و انديشه  و ابراز افكار هـاي انتقالات ذهني او تأثير خواهد داشت؛ بنابراين زبان وسيلة اظهار

و هرگونه انحراف در آن موجـب كـج  و انحـراف در تفكـر كنه وجود انسان است انديـشي

.شود مي

مبـاحثي كـه.1: اند علما مباحث الفاظ را به دو دسته تقسيم كرده در مباحث اصولي هم

مباحثي كه ملاك اصـولي.2؛ ... بحث معاني حرفي مانند،گيردميملاك اصولي آنها را دربر 

و زمينه نميآنها را دربر  سـاز فهـم مباحـث گيرد، اما براي مباحث اصولي جنبة مقدمي داشته

و ماننـد،الفاظ اسـت  بر انگـارة برخـي از علمـاي اصـول مباحـث دسـتة دوم بنـا.... وضـع



79

ث
بح

»
هور

ظ
«

ان
زب
ت
همي

وا
آن
تي
ناخ
ش

.وجه است تفكيكشان از ساير مباحث الفاظ بي

و فلـسفة زبـان مطـرح قابل ذكر است كه روش اثبات مدعيات زباني در فلسفة تحليلي

و در اين مي است .پردازيم جا تنها به يك ديدگاه آن هم به اجمال

د هـاي لغـوي بحـث.1: شـوند سته تقسيم مي طبق اين ديدگاه مباحث علم اصول به دو

).فلسفي(هاي تحليلي بحث.2؛)شناختي زبان(

:نداـ مباحث لغوي مطرح در علم اصول دو نوع

مي: مباحث اكتشافي.1 و مدلول عرفي به آن دسته از مباحث اطلاق شود كه در آنها معنا

ص شود؛ مثلاً عالمان اصول مدعي يك واژة معين مي  يغة امر، ظهـور در وجـوب اند كه هيئت

و استنادشان به تبادر است .دارد

آن مباحثي است كه در آنها معنا معلـوم اسـت، امـا تفـسير دلالـت،: مباحث تفسيري.2

.مورد بحث است

)دلالت(معناي ظهور

و فحـص جـدي اسـت، بحـث از از جمله مباحث زباني كه در علم اصول هم مورد بحث

م) ظهور(دلالت  بهيو اقسام آن و باشد كه وقوف بر آنها خصوص براي فهـم دقيـق كتـاب

مي متون حديثي لازم مي  دو. شود باشد كه ذيلاً به آن پرداخته گاهي دليل، دلالت بر يكـي از

و درعين امر مي  اي كه آن طرف ترجيح، حال دلالتش بر يكي از آن دو اولاست، به گونه كند

و تصدي  در قي به ذهن سبقت مي به نحو تصوري و عينگيرد؛ اما حال معناي ديگر هم ممكن

و انسباقش)2:149جق، 1421صدر،(محتمل است  ، به بيان ديگر ظهور، تجلي معنا از لفظ

و براساس اصالت ظهور مراد متكلم همـان اسـت كـه كلامـش مـي و به ذهن است فهمانـد

لفظـي را تغييـر داد توان هر دليل براساس اين قانون كه مقتضاي ظاهر، حال متكلم است مي 

منظور گوينده بايد از ظاهر عبارت فهميـده ). 1:252جهمان،(و گفت مراد متكلم چيست؟ 

و  ميگذار قانونشود، زيرا شارع و جامعه سخن و انتظـار نيز طبق عرف متداول مردم گويد،

و جملاتي كه استعمال كرده  و مقصودشان از ظاهر كلمات ه انـد، فهميـد اين است كه منظور

).70: 1377محقق داماد،(شود

و نهايتـاً اداي تكليـف اسـت، كه مقصود بالذات ما دست ازآنجا يابي بـه مقـصود شـارع

و كشف مراد متكلم برويمنخست و سپس مدلول تصديقي . بايد به سراغ مدلول تصوري

 كاظمي خراسـاني،(اند ظهور يا دلالت را به سه قسم تقسيم نموده مرحوم ميرزاي نائيني



80

ييز
پا

13
89

/
ارة
شم

43/
ني
مرا
كا
ميه
س

ج1405مظفر،؛ 139-3:141جق،1365 ).1:128ق،

ــ دلالـت3 يا مراد به ارادة استعمالي؛ دلالت تصديقي غير كاشف.2 دلالت تصوري؛.1

.تصديقي كاشف از مراد واقعي متكلم

و كلمات كلام متكلم بـر: دلالت تصوري و هيئات الفاظ عبارت است از دلالت مفردات

از» اكـرم«، كلمـة»اكـرم العلمـاء«: گويـد هنگامي كه مولي مـي معاني حقيقية خودشان؛ مثلاً 

و و از لحاظ ماده معنـايي دارد كـه اكـرام كـردن لحاظ هيئت، معنايي دارد كه وجوب است

و كلمة  و لام دلالت» العلماء«گرامي داشتن است و با الف و لام معنايي دارد هم بدون الف

و شمول جميع علما دارد .بر عموم

و ات را براي معاني خاصـي كه واضع اين كلم عبارت است از اين: دلالت سرچشمةمنشأ

و خـواه وضع كند  يا ظهور اين الفاظ نزد عرف در معاني خودشان، خواه وضع تعييني باشد

.تعيني

و ديگري علم به وضـع اسـت؛ يعنـي در صـورتي كـه: شروط دلالت يكي وضع واضع

ي وضع شده، به مجرد شنيدن آن لفظ علم به معناي سامع بداند كه فلان لفظ براي چه معناي 

نه آن پيدا مي .كند، حال چه گوينده آن معنا را اراده كرده باشد يا

دلالت مجموع كلام بر معنـايي كـه از ظـاهر: دلالت تصديقي غير كاشف از مراد متكلم

مي» العلماء اكرم«شود؛ مثل كلام متكلم فهميده مي   علمـا ام همة كند بر وجوب اكر كه دلالت

.و ظهور در عموم دارد

مي: منشأ دلالت .گيرد، نه از تك تك مفردات اين دلالت از كل كلام متكلم سرچشمه

مي: اقسام آن :گيرد، دو گونه است اين دلالت تصديقي كه از مجموع كلام سرچشمه

و آن در صورتي است كـه مـتكلم.1 و موافق با دلالت مفردات كلام است  گاهي مطابق

 يعني همه علماء را اكرام كن؛» العلماء اكرم«در كلامش قرينة متصله نياورد، مثل

و آن در صورتي است كه كلام محفوف به قرينـة.2  گاهي مغاير با مدلول مفردات است

العلماء إلاّ اكرم«شود، مانند متصله باشد كه با آمدن قرينة متصله ظهور بدوي كلام عوض مي

كنيعني» الفاسقين منهم . همه علماء غيرفاسق را اكرام

و عـدم قرينـة بـر: شرط دلالت پيدايش اين دلالت متوقف بر فارغ شدن متكلم از تكلّم

و الاّ تا زماني كه متكلم در حال سخن گفتن است، ظهور تصديقي بـراي كـلام  خلاف است

و نمي او محقق نمي  ح شود يـوان توان به نحو جزمي حكم كرد كـه مـرادش از رأيـت اسـداً

مي؛مفترس است .آورد چرا كه افزايش هر قيدي ظهور جديدي به دنبال
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دلالت كلام بر اينكـه همـين ظـاهر كـلام،: دلالت تصديقي كاشف از مراد واقعي متكلم

.مراد واقعي گوينده هم هست

شرط اين قسم از دلالت يا ظهور آن است كه قرينة متصله يا منفصله هـيچ: شرط دلالت

و   فقدان اين دو قرينه، كاشف از اين اسـت كـه واقعـاً ظـاهر كـلام مـراد مـولي كدام نباشد

مي ولي وجود هر يك از قرينة متصله است، بوده از يا منفصله ظهور را به هم و كاشـف زند

.اين است كه اين ظهور اراده نشده؛ بلكه مراد واقعي، غير اين ظهور است

و دواشـكال بـرآن وارد مـي اين تقسيم را قبول ندار مرحوم مظفر اما.1 مظفـر،(كننـد ند

):1:129ج، 1405

مي.1 و تصديق از باب تسامح و نظرشـان ايشان تقسيم دلالت يا ظهور را به تصور دانند

بر اين است كه دلالت تصوري اصلاً دلالت نيست، تداعي معاني است، يعنـي ذهـن در اثـر 

اي كـه بـه محـض نوس شـده، بـه گونـه كثرت استعمال اين لفظ در آن معني با آن معني مأ 

پس دلالت منحـصر در دلالـت تـصديقي. كند شنيدن آن لفظ، اين معنا در ذهنش تداعي مي 

و تنها، تعريف دلالت كه عبارت از كشف معنا از لفظ است، بر اين نوع دلالت صـدق  است

ا. كند مي و كاشـف و انتقال ذهـن اسـت ز در صورتي كه دلالت تصوري تنها حضور ذهني

وجود مدلول نيست به خلاف دلالت تصديقي كه مثلاً از علم به صداي زنگ درب منزل بـه

.كنيم وجود شخصي در پشت درب علم پيدا مي

 تقسيم ظهور تصديقي به دو قسم از باب مسامحه اسـت، تنهـا يـك ظهـور تـصديقي.2

و غير كاشـف را ظهـور ناميـدن از بـاب مـسا و آن ظهور تصديقي كاشف است محه داريم

و آن ظهور بدوي است كه به محض آمدن قرينة متصله يـا منفـصله آن ظهـور بـدوي  است

مي كنار مي  و مراد جدي نمايان شود؛ بنابراين، تنها ظهـور تـصديقي كاشـف اسـت كـه رود

ميهب و عبـد بـر مـولي واسطه آن مولي بر عبد احتجاج در در خاتمـه مـي. كند فرماينـد كـه

مورد بحث است، ظهـوري اسـت كـه كاشـف از مـراد واقعـي مباحث حجيت ظواهر آنچه 

و بالعكس حجت باشد، منتهـا كاشـفيت نوعيـه مـلاك اسـت؛  و از عبد بر مولا متكلم باشد

يعني اگر براي نوع مردم اين ظهور كاشف از مراد بـود، حجـت اسـت ولـو بـراي شـخص 

.مخاطب كاشف از مراد جدي نباشد

ف مرحوم مظفر بنابراين طبق نظر يك) ظهور تصديقي(قط يك ظهور داريم ما كه آن هم

به نظر نگارنده به هر حال روشـن كـردن ). دلالت تصديقي كاشف از مراد شارع( قسم دارد 

و ظهور تصديقيِ اول، بـراي روشـن  و جدا كردن آن از ظهور تصوري ابعاد ظهور تصديقي
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و ارزشمند راو بهتر است به آن توجه كني. شدن ابعاد بحث مفيد است م حتي اگـر ايـن دو

تفكيـكو سه مرحله قايل شدن براي ظهـور، االله نائيني آيتدلالت نام نگذاريم، لذا تفكيك

و مفيدي است  و تفاوت در ايـن اسـت كـه ظهـور ايناز. قابل توجه رو كلام سه ظهور دارد

رود حتـي بـا وجـود قرينـة متـصله؛ امـا ظهـور تصوري لفظ در معناي حقيقي از بين نمـي 

از ديقي با وجود آن از بـين مـي تص و برخـي از مـصاديق حجيـت ظهـور عبارتنـد .1: رود

���

���.2؛ ������� �� e�
���.3؛ ����� i<W%� 4؛.���
� &g��.

و مـراد جـدي اسـت؛ يعنـي اگـر بنابراين، اصل اولي عقلايي، اتحاد بين مراد استعمالي

ا  و افادة مطلبي بود، اصل ولي آن است كه همان شـيئي را ارادة جـدي متكلمي در مقام جد

آن نموده كه لفظ را در معناي آن به كار برده  و حجيـت است اين اصل نيـز در پايـة ظهـور

و هر دو ظهور حجت .اند استوار است، چون در هر كلامي دو گونه ظهور طولي وجود دارد

و اصـولي هاي مذكور، سه نوع دلالت سياقية ديگر نيز در مباح بر دلالت علاوه ث زبـاني

به فت مي يا و كار آن و سـياق مـتن پـيش شود كه ساز رو اسـت كـه طور موردي بـا سـبك

.باشد شايستة ذكر مي

و لفظي بـراي: دلالت اقتضاء  آن ذكـر دلالت كلام است بر معنايي كه گوينده اراده كرده

مكنكرده، ولي به لحاظ اين و صحت عقلي يا شرعي يـا لغـوي كـلام بـر آن توقـفه صدق

��Ty�c«است، از نظر عرف اين دلالت مقصود متكلم است؛ مانند اين قسمت از آية شـريفة 

ص»���"�� چـون. مقـدر باشـد» اهـل«كه لفظحت كلام عقلاً متوقف است بر اين، در اين جا

و ديوار معقول نيست .پس مراد، سؤال از اهل قريه است. سؤال از در

و دلالتي كه مقصود مرا: دلالت تنبيه  صدق كلام بـر آن توقـفد متكلم است؛ اما صحت

و در مي عينندارد اسـت، كنـيم كـه آن دلالـت را اراده كـرده حال، از سياق كلام متكلم يقين

مرادش ايـن اسـت كـه» زيد كثير الرماد«همچون مواردي كه بين دو امر، ملازمه هست مثل 

و لازمه مه زيد خاكستر منزلش زياد است و .داري است ماناش وجود سخاوت

مدلول دلالت اشاره، لازمة مدلول كلام است به لزوم غيربين كه محتاج بـه: دلالت اشاره

شَـهراً«وقتي آية. استدلال است  و فِصالهُ ثَلاثُـونَ ُلهمح ا(»و را بـه آيـة)15: حقـاف قـرآن،

كاَملَِ«كريمة  حولَينِ يرْضِعنَ أَولاَدهنَّ اتِالدْالونِومي) 233: قرآن، بقره(» ي بـه. كنـيم ضميمه

اين مدلول اشاري دو آية مذكور. آيد كه كمترين مدت بارداري زن شش ماه است دست مي 

.است

و حجيـت دلالـت اشـاره از بـاب و تنبيه از باب حجيت ظـواهر حجيت دلالت اقتضاء
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.حجيت ملازمة عقليه است

و فهم سخنان ديگران به كـار مـي در كاربردشناسي معاصر اصول خاصي در تفسي . رودر

و بـراي تـشخيص مـراد جـدي و تحليـل مـتن دارنـد اين اصول اهميت خاصي در تفسير

و گوينده ضروري   توجـه خاصـي بـه ايـن مـسئله)1988-1913(پاول گرايس. اند نويسنده

و تفسير سـخن معطوف كرد كه شنوندگان در گفت وگو چه اصولي را براي فهم مراد جدي

ميگ او بـر. يابي به معاني ضمني غير از لوازم منطقي بود هدف او دست. گيرند وينده به كار

مي اين نكته تأكيد مي  كنند كه طبيعتاً كرد كه آدميان به اين علت به نحوي مؤثر ارتباط برقرار

و در گفت مي وگو مشاركت داشته باشند؛ لذا او به اين نكتـه خواهند به يكديگر كمك كنند

مي برد كه گفت پي مي وگوها معمولاً با اصلي هدايت را شوند كه » اصـل مـشاركت«توان آن

كه. ناميد وگو تا آنجا كه نيـاز اسـت مـشاركت داشـته در گفت«:مفاد اصل مذكور اين است

از پيروي از اين اصل مستلزم پـاي ). 314-315: 1389نيا، قائمي(» باشيد بنـدي بـه تعـدادي

ع ازاصول فرعي است كه :بارتند

رساني در نظر داشت؛ وگو بايد كميت خاصي را از لحاظ اطلاع در گفت: اصل كميت.1

اي اطلاعات بدهيد كه اكنون مورد نياز است؛ يعني اطلاعاتي كـه بدين معنا كه اولاً، به اندازه 

وان مثـال، عنـ؛ ثانياً، اطلاعات بيشتر از حد نياز، ندهيد؛ بـه ... دهيد كمتر از حد نياز نباشد مي

و از دوسـت ديگـري فرض كنيد شما فرد جديدي را با يكـي از دوسـتان خـود مـي  بينيـد

مي»اين فرد جديد كيست؟«:پرسيد مي پيداسـت كـه.»يك دوست«:گويد، او هم در جواب

و  پاسخ صحيح اين بود كه او، آن فرد را معرفي كند، ولي او اصل كميت را رعايـت نكـرده

.استخ ندادهاطلاعات كافي در پاس

كه: اصل كيفيت.2 ؛»تلاش كنيد مشاركتتان صـادقانه باشـد«:مفاد اصل كيفيت اين است

بدين معنا كه اولاً، آنچه را كه باور داريد دروغ است، نگوييد؛ ثانياً، آنچه را كه دليلـي كـافي

.بر آن در اختيار نداريد، نگوييد

م: اصل ارتباط.3 و از آن مفاد اصل ارتباط اين است كه رتبط با موضوع سـخن بگوييـد

مي. خارج نشويد  سازد كه تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت از موضـوع اين اصل گوينده را ملزم

.سخن خارج نشود

مي: اصل شيوه.4 از اين اصل سفارش كند كه روشن سخن بگوييد، بدين معنا كـه اولاً،

و دوپهلوگويي ابهام اجتناب كنيد؛ ثالثاً، تا آنجا كـه ممكـن گويي اجتناب كنيد؛ ثانياً، از ايهام

. است به اختصار سخن بگوييد؛ رابعاً، منظم سخن بگوييد
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و فقدان شرايط خاص بايد اين اصول اصل اولي همة اند؛ بدين معنا كه در صورت اولي

رعايت شوند، اما در شرايط ثانوي ممكن است رعايت نشوند؛ مثلاً، در حالت اولي اصل بر 

و اگر در موردي، مانند مثالِ اصل كيفيـت، اين اس  ت كه گوينده اطلاعات مورد نياز را بدهد

توانيم نتيجه بگيريم كه او اطلاعـات دقيقـي در اختيـار به قدر كافي اطلاعاتي ارائه نداد، مي

و فرد مورد نظر را نمي  خواهد اطلاعاتي دقيق را در اختيار مـا شناسد يا به دلايلي نمي ندارد

مي همچنين، وقتي او مرتبط با موضوع سخن نمي. بگذارد  او توانيم نتيجه بگيريم كـه گويد،

در نسبت به موضوع آگاهي ندارد يا نمي و غيره اينخواهد اطلاعاتي .باره به ما بدهد

و آن بناي عقلاست بنـاي. در علم اصول مدرك حجيت كلية اصول لفظيه يك امر است

و متداول ميـان خودشـان، از عقلاي عالم، بر اين است كه در  و گفتگوهاي معمول خطابات

و به تعبير كامل اين اصول استفاده مي  و بـه اخـذ مـي» به ظاهر كلام گوينـده«تر، كنند كننـد

نـسبت بـه كـلام هـر كـه عقـلاي عـالم چنـان. كننـد اعتنا نمي» ارادة خلاف ظاهر«احتمال 

ا گوينده دهنـد، گـويي مـي گويي يا اجمال همالاي غير معصوم احتمال غفلت، خطا، شوخي،

 يا هنگامي كه گوينده كلام را مطلق به كـار كنند از اين احتمالات اعتنا نمي كدام ولي به هيچ 

و اجمال برد، بايد بدانيم كه گوينده در مقام بيان بوده مي گويي، چـون است نه در مقام اهمال

اي براي آن معنا بياورد كه قرينه بنا بر اصل همكاري است، اقتضاي اصل همكاري اين است 

طـور اصـل ايـن اسـت كـه همين. اي نياورده پس منظورش همين ظاهر استو چون قرينه 

مي.است مولي در مقام بيان بوده  بر اين اصل را اساس اصـل همكـاري بنـا كـرد، چـون توان

كا اينها نمونه. است اصل اين است كه گوينده بنايش بر همكاري بوده  ربرد اصـل اي از موارد

.همكاري است

كه بنا بر اصل همكاري، همان چيـزي كـه گوينـده بـه زبـان مطلب قابل توجه ديگر اين

و بناد جدي گوينده تلقي مي آورده، مرا  بر آن است كه قواعد چهارگانة محاوره مراعات شود

و با توجه به آن استنتاج صورت گيرد؛ البته بنا به نظر گرايس اين اصـول بـه دلايـل  و شده

مي اهدافي خاصي هميشه مراعات نمي شـوند؛ ولـي در ايـن صـورت شوند، بلكه نقض هم

و  و اصل اين است كه گويندة سخن، بنا دارد همكاري هم، چون بنا بر اصل همكاري است

و در صورتي كه اصول چهارگانة محاوره را رعايت كرده باشـد، مـراد جـدي  مشاركت كند

.شود تلقي مي

ر دلالـت جـدي. گيري مراد جدي به همين صـورت اسـت وند شكل در علم اصول هم

و دلالت تصوري دارد، به علاوه دلالـت تـصديقي هـم  و ارتباط با دلالت سمانتيكي بستگي
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مي. متكلم استشود كه منشأ آن حال حاصل مي بر اين را هم اسـاس اصـل همكـاري تـوان

ي مراعـات نكنـد، تصحيح كرد، چون اگـر گوينـده، اصـل همكـاري را در مرحلـة تـصور 

توان در مرحلة دلالت تصديقي ارادة جدي را كشف كرد؛ بنابراين اصـل همكـاري هـم نمي

و هم براي تحصيل مراد جدي مبنا قرار مي .گيرد در اصول لفظيه

، اختصاص به زبان خاصي ندارند، لذا در علم اصول هم مـورد گرايساي قواعد محاوره

آينـد؛ مـثلاً شـرطي از مبادي كلامي استنباط به حساب مي گيرند، منتها برخ استفاده قرار مي

كـم بـه هاي مـا بايـد راسـت باشـند يـا دسـت كيفيت، چون مفاد كيفيت اين است كه گفته 

و صدقشان باور داشته باشيم، ايـن شـرط صـداقت، از مبـاني كلامـي بـه حـساب مـي  آيـد

 فهم كلام او قواعد چون شارع است كه براي. هاي لاينفك شارع صادق بودن اوست ويژگي

.كنيم استخراج مي

و معاني اسـت، دلالتـي كـه از و ارتباط تنگاتنگ ميان الفاظ تحقق ظهور ناشي از علايق

مي اين طريق به دست مي  و هيچ امر ديگـري غيـر از وضـع آيد، دلالت تصوري ناميده شود

و مكان القاي سخن در آن دخيل نيست؛ بنابرا  ين بـراي تحـصيل مثل گوينده، شنونده، زمان

و تفـاهم هـم  و تفهـيم معناي يك عبارت، بايد ديد لفظ در عرف در چه معنايي ظهور دارد

و همين ظهور كه ظهـور نـوعي كـلام اسـت، در نـزد براساس همين نكته صورت مي  گيرد

و حجيت دارد عرف، منعقد مي و موضوع اصالت ظهور است .شود

و معناشناسي، دلالت و صورت معنا، به محض كاربرد لفـظ، در پس در دو دانش اصول

و ارتباط واقعي مسئله ... شود ذهن پديدار مي و در تبادل اي كه مـورد نظـر مخاطـب اسـت

.است كند، اينكه او با اظهار اين كلام چه چيزي را قصد كرده گوينده هم آن را قصد مي

ب اين مرحلة معنا كه در معناشناسي اظهار ناميده مي و توجـه بـه و شـود و گوينـده افـت

و مكان توليد سخن دخيل است با مرحلة دلالت تصديقي ثـانوي قرابـت  مخاطب، در زمان

و جدي تفكيك مي  و دارد؛ اما در اصول، بين مراد استعمالي شود؛ يعني دو ظهور اسـتعمالي

و مراد استعمالي تغيير نمي  مي جدي داريم . كند مـراد جـدي اسـت كند، تنها چيزي كه تغيير

و مقاليه در همين مرحله دخالت دارند قرا و. ين حاليه و احـوال و روايـات مراجعه به آيات

و در همين مرحله نقش دارد  در. زمان نزول آنها اهميت زيادي دارد و قـراين بحـث بافـت

و اصول در اين مرحله نقش دارد .معناشناسي

شـود را شامل مـي مسئلة ديگر اينكه خطابات شرعيه آيا فقط موجودين در زمان خطاب

 يا اعم است؟
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و شنوندگان ظواهر را به سه گروه تقسيم كرده محقق قمي مرحوم :است مخاطبان

و) الف كساني كه مستقيماً مقصود به افهامند، يعني قصد اصلي گوينده آن است كه مراد

 مقصودش را به اينها بفهماند؛

آ)ب و نـه منظـورش عـدم كساني كه نه مستقيماً مقصود گوينده افهام مراد به نان است

 تفاوت است؛ تفهيم به آنان است، بلكه نسبت به آنها بي

كساني كه نه تنها هدف متكلم فهميدن آنان نيست، بلكه غرض اين اسـت كـه آنـان)ج

و مراد متكلم را نفهمند؛ مثلاً زيد نزد دوستش اعتراف مي  او متوجه نشوند كرد كـه يكـي از

و به  و نميت نجوا با او سخن مي صور مبلغي طلبكار است خواست فرد ثالثي كه كنـار گفت

او حالي فرد ثالث اين اقرار را شنيد؛ در آن دو نشسته بفهمد، ولي اتفاقاً  كه مقصود عدم افهام

ج1378قمي،( بود ،1:403-398.(

و دو مثـال: فرمايند ايشان مي ظاهر كلام نسبت به غير مقصودين بالافهام حجيت نـدارد

:انددههم آور

و امثال ما كه در آن عصر موجود نبوديم، اين خطابـات) الف خطابات قرآن نسبت به ما

و مقصودين بالافهام آنها بـوده  و مختص به موجودين است انـد، قرآن خطاب شفاهي است

.توانيم ظاهر قرآن را اخذ كنيم پس ما نمي

به)ب مي احاديثي كه و جواب مع صورت سؤال اومي)ع(صومباشد كه سائل از و پرسد

در اين جا هم تنها سـائل حـق.»بخش عظيمي از روايات از اين قرار است«دهد، جواب مي 

و چون مقصود بالافهام او بوده، اما ديگـران حـق ندارنـد بـه  دارد به ظاهر جواب اكتفا كند

)همان(. ظاهر تمسك كنند

اعتراض داشته، آن را مـوردو تفصيل وي ميرزاالبته دانشمندان علم اصول بر اين سخن

مي مناقشه قرار داده  و از فحواي سخن ايشان چنين فهميده شود كـه نـسبت بـه كلمـات اند

و كتـب دانـشمندان؛  و نيـز مكتوبـات آنهـا و متداول موجـود ميـان عقـلا و عرفي معمولي

د  و آن دسته از روايات كـه ر مقصودين بالافهام همگان هستند، ولي نسبت به خطابات قرآن

و حاضرين جلـسه هـستند، نـه جواب سؤال داده شده، مقصود به افهام خصوص مشافهين

.ديگران

و غير مقـصود بالافهـام قائـل شـده، در اين تفصيلي كه محقق قمي بين مقصود بالافهام

اي كه مورد التفات قـرار نگرفتـه ظهور نسبت به اولي حجت است، زيرا وجود قرينة متصله 

رود، مگر از باب غفلت، كه در اين صورت بـا اصـالت ام احتمال نمي در حق مقصود بالافه 
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 ـشود، زيرا غفلت خلاف طبع عقلاميعدم غفلت كه يك اصل عقلايي است نفي ي اسـت ي

؛ امــا نــسبت بــه غيــر مقــصود)179:ق1425؛ حــسيني حــائري، 3:208جق، 1421صــدر،(

و آن بالافهام، احتمال وجود قرينة متصله منشأش تنها غفلت نيست ، بلكه منشأ ديگري دارد

و و مقصود بالافهـام، احتمال اعتماد متكلم بر قرينه است، سپس توافق بر قرينة بين خودش

و عدم غفلت نيست تا نفيش كند، پس ظهور در حق آن حجـت  اين احتمال شايستة اصالت

).273:ق1405؛ هاشمي، 179:ق1425؛ حسيني حائري، 3:208جق، 1421صدر،(نيست 

ــلا ــر اصــوليون مث ــائينيكث ــاظمي خراســاني،(محقــق ن ج1365ك ســيدو) 3:139ق،

ج 1420خويي،(خوئي اند كه اصالت عدم قرينه اصـل به اين تفصيل، جواب داده) 2:120ق،

عقلايي مستقل در قبال اصالت عدم غفلت است كـه بـراي نفـي احتمـال قرينـه در حالـت 

بر مذكور جاري مي  و به اصالت عدم غفلت گردد؛ لذا غير مقصود بالافهـام اصـالت نميشود

؛ صـدر، 179:ق1425حـسيني حـائري،( كنـد عدم قرينه را مانند مقصود بالافهام جاري مي 

).273:ق1405؛ هاشمي، 3:209ج،ق1421

ميشهيد صدر :فرمايد در پاسخ به معترضان

ك اشفيت نوعية حجت اين مقدار از بيان كافي نيست به اينكه اصل عقلايي نزد عقلا از باب

و اصالت عدم قرينه هيچ كاشفيتي ندارد، مگر از ناحية اصالت است نه از باب تعبد صرف،

عدم غفلت، پس اگر قرينة متصل از ناحية سمع سامع احتمال داشـته باشـد، اصـالت عـدم

.دشو قرينه جاري نمي

:فرمايد سپس مي

و غيرمقصود بالافهام مخدو و آن را به معني مخاطب تفصيل بين مقصود بالافهام ش است،

ميو غير مخاطب تفسير مي و در كنيم و گوييم منشا شك براي غير مخاطـب مـراد مـتكلم

ج 1421صـدر،(اش برخلاف ظاهر منحصر در پـنج قـسم اسـت احتمال اراده ؛ 3:209ق،

.)273:ق1405؛ هاشمي، 179-180:ق1425حسيني حائري،

 ارادة متكلم براي معناي ظاهر يكي از امور زير پس شك شخص غير مقصود بالافهام در

:است

و غيرمريد براي تفهيم مقصودش باشد؛.1  احتمال اينكه متكلم مقصودش را پنهان كند

 احتمال اينكه متكلم اعتماد كند بر قرينة منفصله؛.2

 است؛ اي كه سامع از آن غافل شده احتمال اينكه متكلم اعتماد كند بر قرينة متصله.3

 احتمال اينكه متكلم اعتماد كند بر قرينة داراي دلالت خاصـي كـه بـر آن قرينـه بـين.4
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و شخص ديگر كه نظر متكلم به آن بود اتفاق شده  است؛ متكلم

.كند اي كه سامع به آن توجه دارد وليكن براي ما نقل نمي احتمال وجود قرينة متصله.5

ب از بررسي هر يك از احتمالات پنج ميگانه چنين :آيده دست

و تفهيم احتمال اول نفي مي شود به اينكه حال متكلم ظهور در اين دارد كه در مقام بيان

.مرادش است

مي. شود به ظهور حال متكلم در اينكه ما يقوله يريده احتمال دوم نفي مي گويـد آنچه را

.اراده كرده، يعني او در مقام تفهيم مرادش است به شخص آن كلام

س مياحتمال .شود به اصالت عدم غفلت وم نفي

شود به ظهور حال متكلم عرفي در استعمال ادوات عرفـي بـراي احتمال چهارم نفي مي

و جاري كردن بر وفق اساليب تعبير عام .تفهيم

ع احتمال پنجم نفي مي اي كـه در فهـم دم حذف قـرائن خاصـه شود به شهادت ناقل به

ــ ــش داردم ــدر،( رادش نق ــائري، 3:210جق، 1421ص ــسيني ح ؛ 180-182:ق1425؛ ح

).272-274:ق1405هاشمي،

مي از بررسي احتمالات پنج يك از احتمالات مذكور صـلاحيت آيد كه هيچ گانه به دست

و  و غير مخاطب باشند؛ لذا فرقـي بـين مخاطـب ندارند كه ملاك براي تفصيل بين مخاطب

و نتيجتاً هيچ اساسي در تفـصيل بـين  و غيـر مقـصود غير مخاطب نيست  مقـصود بالافهـام

.بالافهام نيست

و مي شهيد صدر از باب مماشات :دفرماين همراهي

در بر فرض پذيرش تفصيل مذكور، نوبت به بحث از اين مي رسد كه آيا ما مقصود به افهام

كلمات ائمه هستيم يا نه؟ اينكه ما مقصودين بالافهام هستيم از واضحات است، زيـرا ادلـه

و مثلاً زراره هست، نه درصدد بيان احكام خـاص فقط درصد د بيان احكام مشترك بين ما

.به زراره، پس زماني كه حكم عام باشد، قصد هم عام است

و اين كتاب براي عالم نسبت به كتاب كريم هم شكي نيست كه ما مقصود به افهام هستيم،

و در آن بر قرينة حاليه براي عصر نزول اعتماد نم شود، پس ظاهرش بـراي مـاينازل شده

).184-185:ق1425حسيني حائري،(حجت است

 هم پس از تسليم نسبت به تفصيل مذكور تطبيق ايـن كبـراي كلـي را كـه مرحوم مظفر

و سـنت ناتمـام مـي . داننـد ظواهر نزد مقصودين به افهام حجت است، در خصوص كتـاب

مي به و سنت را از نظر ايشان بررسي ).137:ق1405مظفر،(كنيم طور مجزاّ كتاب
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و چه نباشند، براي مـا بـه اولاً: كتاب.1  چه مقصودين بالافهام خصوص مشافهين باشند

و و اجماع علما ثابت شده تكاليفي كه در قرآن بيان شـده عـام اسـت و روايات حكم آيات

و به حكم عقل لازم است كـه ايـن تكـاليف مقـرون بـه يـك  اختصاص به مشافهين ندارد

و سل و قبـيح و الّـا نقـض غـرض اسـت سله قرائني نباشد كه بر غير مشافهين مخفي باشد،

علامه بر اين غير مقبول است كه در خطابـات قـرآن. دهد مولاي حكيم كار قبيح انجام نمي 

مقصودين بالافهام، خصوص مشافهين باشند، درست است كه مشافهين مخاطبين اين آيـات 

و مـسلم بالافهام فقط آنها باشند، ادعايي بي اند؛ اما اينكه مقصود بوده و كلـي اسـت اسـاس

و مسلمين تا روز قيامت باشند .است كه مقصودين بالافهام همة مكلفين

و:ـ سنت2ّ احاديث اكثراً شامل تكاليف عامي هستند كه براي همة مكلفين صـادر شـده

و تعداد رواي مقصود به  اتي كه مقصود آنهـا افهـام آنها احتمال همه حتي غير مشافهين است،

ي است كه در پاسخ به سؤالات خاص صادريها مشافهين بوده، قليل است كه آن هم جواب 

.است شده

آيد كه وقتـي غـور در روايـات صـادره از ائمـه از مطالب يادشده اين نكته به دست مي

بـ نماييم، اكثراً رواياتي هستند كه در جواب سؤال سائلي نبوده مي و امـام ا توجـه بـه آن انـد

و شرايطي اي اند؛ بـه گونـه اند، يك مطلب كلي را تفهيم نموده كه در آن قرار داشته موقعيت

و جريان در تمام زمان و مكان كه قابل سرايت وه ها ، حتـي آن ...است؛ مثل كل شيء حلال

توانند بنا بـه دلايـل خـاص علمـاي قليل روايات هم كه در پاسخ به مسائل، صادر شده مي

و عـدما و امانتـداري صول افادة عموم كنند، خصوصاً با توجـه اينكـه مـا در راوي وثاقـت

و اگر قرائني در كلام بوده باشد كـه دخيـل در ظهـور كـلام باشـد،  خيانت را شرط نموديم

آورد؛ علت انسدادي شدن مرحوم ميـرزاي قمـي در ايـن اسـت كـه ايـشان حتماً راوي مي 

و سنت را نسبت به  دانـد؛ لـذا قائـل باشيم، حجت نمي ما كه مقصود افهام نمي ظواهر كتاب

و نهايتاً ظن انسدادي را حجت مي و علمي شده . داند به انسداد باب علم

اساس تحليل زباني، خود خطاب اسـت بـدين صـورت كـه پاسخ ديگر به اين مسئله بر

آن اصلاً منظور از خطاب موجه بودن به ديگري است با رساندن پيام به   شخص به هر سوي

يابد خواه آن ديگـر حاضـر باشـد يـا غايـب، حقيقـت وسيله كه باشد اين مسئله تحقق مي

.خطاب تشافه نيست تا اختصاص به حاضر در مجلس داشته باشد
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 تشخيص ظهور

شود تا فقيـه بـا بعد از تبيين حجيت ظهورات الفاظ، طرق تشخيص ظهورات الفاظ بيان مي

و كبر  و ايـن اسـتدلال در كنار هم نهادن صغريات اي اصالة ظهور به نتيجـة مطلـوب برسـد

.گيرد قالب شكل اول قياس منطقي شكل مي

 ايـن ظـاهر لفـظ=هر ظـاهر لفظـي حجـت اسـت+ اين لفظ ظاهر در اين معني است

.حجت است

):إفعل(عنوان مثال صيغة فعل امر به

 حجـت صـيغة افعـل=هر ظاهري حجـت اسـت+ صيغه افعل ظاهر در وجوب است

.است

:و در عالم شرعيات تطبيقش بدين شكل است؛ مثلاً

صـل ظـاهر در وجـوب+ هر فعل امري ظاهر در وجوب است+ است عل امرف) صلِّ(

.است

ميسپس :كنيم كليت ظهور را به آن ضميمه

.صل حجت است=هر ظاهري حجت است+ صلّ ظاهر در وجوب است

:شود تشخيص ظهور در دو مجال محقق مي

1.است يعني همان معناي حقيقي كه متكلم اراده كرده: له لفظ شناختن معناي موضوع.

:كه قرينه بر دو نوع است: شناختن قرينه.2

از) الف قرينة صارفه، زماني كه متكلم معناي مجازي را اراده كند، باعث انـصراف لفـظ

.معناي حقيقي به معناي مجازي است

 كه لفظ مثل الفاظ مشتركه بر بيش از يك معنا دلالت كند، به كار قرينة معينه، زماني)ب

ج1427فضلي،( رود مي ).336-1:337ق،

فقيه زماني كه مراد متكلم را شناخت از طريق وضع يا قرينـه بـا دو قـسمش بـه نتيجـة

.يازد مطلوب دست مي

شك كند طرقـي) وجود قرينهوله معني موضوع( فقيه زماني كه در هر يك از اين موارد

:در اين صورت اخذ شده كه عبارتند از

و ادلـه: پيروي از استعمالات اهل لغت.1 و اقـوال شـان را جمـع فقيه اجتهادات لغويين

مي مي و نظر به معناي مقصود در آيه و با تأنّي .رسد كند

و عدم سلب.2 و صحت حمل .رجوع به علامات حقيقت مثل تبادر
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و تـضمني شهيد صدرو تصديقي، گذشته از ظهور تصوري  ظهور را بـه ظهـور حـالي

ج1421صدر،( كند تقسيم مي ):214-3:215ق،

به وزان حجيت ظهور لفظي، ظهور حال هـم گرچـه از نـوع لفـظ نيـست،: ظهور حالي

پس هر زمان كه براي حال، مدلول عرفي باشد كه بـه ذهـن شـخص سـبقت. حجت است 

اث گيرد، آن را اخذ مي  بات حجيت براي ظواهر غير لفظـي از طريـق سـيرة متـشرعه كند؛ اما

ممكن نيست؛ چون طريق اثبات سيرة متشرعه در ظواهر لفظـي قابـل تطبيـق بـا ايـن مقـام 

از نيست، بدان رو كه ظواهر حالية مجرد از الفاظ آن  قدر شـيوع ندارنـد كـه بتـوان سـيره را

ة ادلـة وسـيل ظواهر غير لفظـي بـه كه اثبات حجيت براي حالات مختلف انتزاع كرد، همچنان 

و تنهـا دليـل لفظي هم امكان ندارد؛ چرا و لفظ نيست و حديث كه اين ظواهر از سنخ كتاب

.آن سيرة عقلائيه است

زماني كه كلام در مطلبي ظهور داشته باشد، ظهورش در آن مطلب ظهور: ظهور تضّمني

ت  و در هر جزء از اجزاي آن مطلب هم ظهور ضمني دارد؛ مـثلاً ادات عمـوم استقلالي است

مي.»اكرم كُلَّ منْ في البيت«:در اين قول   شـخص اسـت، ادات 100كنيم كه در خانه فرض

و نفر دارد، به اعتبار اينكه دلالت بر استيعاب مـي 100عموم ظهور در شمول براي هر كننـد

و شكي در حجيـت نفر نيز دارند 100همچنين اين ادات، ظهور ضمني براي هر فرد از اين 

همة اين ظواهر ضمني نيست؛ اما زماني كه مخصص منفصلي بيايد، بر عدم وجوب بعـضي

مي افراد عام دلالت مي  و فرض از10كنيم اين بعض كند در نفر را شامل مي 100 نفر شـود،

و اين صورت اين بعض ظواهر ضمني به خاطر ورود مخصص، از حجيت ساقط مي  شـوند

م  مانـده هـستند، بـر نفر باقي90شود كه آيا ظواهر ضمني ديگر كه شاملياين سؤال مطرح

 مانند يا نه؟ حجيت باقي مي

و قول به اولي بدين معناست كه ظهور تضمني در حجيت تابع ظهور اسـتقلالي نيـست

كه دلالت التزامي در حجيت تابع دلالت مطابقي قول به دومي معنايش تبعيت است، همچنان 

.است

بـراي اثبـات) قول به عدم تبعيت( علمي بين اين دو قول در اين است كه بنا به اولي اثر

مي حكم براي تمام كساني كه تخصيص شاملشان مي  و بنـا بـه شود، به عام تمسك جـوييم

مي) تبعيت( دومي و ديگر دليلي بر اينكه آيـا حكـم حجيت همة ظواهر تضمني ساقط شود

.ماند شود يا نه، نمي شامل مي

و دلالات تـضمنّي برخي از اصوليون همچون بلخي قائل به سقوط حجيت تمام  ظـواهر
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ازآنشدند، از  نفر به اعتبار نكتة واحدي اسـت كـه 100رو كه ظهور كلام براي هر يك نفر

همان ظهور تصديقي استعمال ادات عموم در معنـاي حقيقـي اسـتيعاب اسـت؛ لـذا كـشف

مي مخالفت مي كنيم كه متكلم با ظهور حالش مي و لفظ را در معناي مجازي به كار برد؛ كند

شوند، زيرا متّكاي آنها ظهور حالي است كـه بنابراين همة ظواهر ضمني ساقط از حجت مي 

).3:216جق،1421: صدر( باطل است

:اند از اين سخن چنين جواب داده)ره(صاحب كفايه

 در اسـتعمال ادات در معنـاي مخصص منفصل، كاشف از مخالفت متكلم با ظهور حـالش

و تنها كاشف از عدم تعلّق ارادة جدي اش به اكرام افرادي است كه مخصص حقيقي نيست

و اين ظهور را كه ظهور تصديقي اول مي و در ظهـور به آنها رسيده، ناميم، محفوظ اسـت

مي تصديقي ثاني تصرف مي و ابـرا كنيم كه همان ظهور حال متكلم است كه آنچه ز گويـد

.)256:ق1423آخوند خراساني،(كند در لفظ، همان مراد جدي اوست مي

آوريـم، ايـشان را در خصوص ظهور تـضمني مـي شهيد صدر در پايان اين قسمت نظر

:گويند مي

ي كه بر آن تأكيد نموديم، همان ظهور حال متكلم است كـه لفـظ را در معنـاي نكتة واحد

و نكتة هر يك از  اين ظواهر مستقل از نكتة بقيه است؛ زيرا هر جـزء حقيقي استعمال كند

از اجزاي مدلول كلام، ظهور در حجيت دارد، پس زماني كه علم به بطلان ايـن ظهـور در

برخي از اجزاي كلام پيدا كنيم، رفع يد از ظهور جدي اجزاي ديگر از مدلول كـلام جـايز

و لذا ثاب مينيست ج1421: صدر(شود كه عام در بقيه حجت استت .)3:218ق،

 گيرينتيجه

و نقطـة مـشتركي بـين مباحـث از مجموع نوشتار حاضر روشن مي شود كه ارتباط دوسويه

و مباحث الفاظ در اصول زبان وجـود دارد؛ مـثلاً) خصوصاً مبحث اصـالت ظهـور(شناسي

و مقاليه، بحث از حجيت ظهور، اصل صدق در سخن، اصل همكـاري  بحث از قراين حاليه

ا  و استعمالي جملگي از مباحثي است كه در زبـان يا شناسـي مـورد اهتمـام قـرار رادة جدي

است؛ بنابراين براي تحصيل معناي يك عبارت، بايد ديد لفظ در عرف در چه معنـايي گرفته

و تفاهم هم براساس همين نكته صورت مـي  و تفهيم و همـين ظهـور كـه ظهور دارد گيـرد

ع  ميظهور نوعي كلام است، در نزد و اثبـات رف، منعقد و موضوع اصالت ظهور است شود

و توجـه بـه  و روايات در همين حجيت ظهور شد كه حجيت دارد؛ لذا نقطة ثقل فهم آيات
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و مقاليه در معناشناسي و قراين حاليه ميو زبان) اصول(بافت و با تكيه بر ايـن شناسي باشد

و مباحث به ضرس قاطع مي   خطابات قرآني نه تنها نـسبت بـه توان گفت كه ظهورات كلام

و غابيين نيز حجت است .مقصودين بالافهام، بلكه نسبت به غير مقصودين بالافهام
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